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پزشكان گفتند ديگر هرگز نخواهم توانست راه بروم. مادرم گفت كه مي توانم و من حرف مادرم را باور كردم.
«ويلما رادولف»

يكي بود يكي نبود. دخترك ضعيف و نحيفي در آلونك پرت و دورافتاده اي، در خانواده اي بسيار فقير، در شهر تنسي 
زندگي مي كرد. او بيست و پنجمين كودك خانواده و نارس بود، براي همين اصلاً بنيه نداشت و كسي هم گمان نمي كرد 
زنده بماند و جان به در ببرد. چهار ساله كه شد، سينه پلو كرد و بعد هم تب سرخ گرفت. تركيب اين دو بيماري او را به كلي 
از پا انداخت و پاي چپش را فلج كرد. او ناچار شد از عصاي آهني استفاده كند تا بتواند راه برود. اما دخترك شانس آورده 

بود، چون مادري داشت كه از هيچ چيز نا اميد نمي شد و دائماً به او دل گرمي مي داد.
اين مادر به دخترش كه بسيار باهوش بود، خيلي ايمان داشت. به او ياد داد كه با وجود عصا و بندهاي آهني، هر كاري 

را كه دوست دارد انجام بدهد. به او فهماند كه فقط كافي است ايمان، پشتكار، شجاعت و روحيه ي مقاوم داشته باشد.
اين طور بود كه دخترك وقتي نه ساله شد، بندهاي آهني را كنار گذاشت و قدم هايي برداشت كه از نظر پزشكان، انجام 
آن ابداً امكان نداشت. در عرض چهار سال، به قدري گام هايش موزون شدند كه هيچ كس باور نمي كرد. بعد ناگهان فكر 
عجيب و غريبي به سرش زد. تصميم گرفت بزرگ ترين دونده ي دنيا شود. منظورش چه بود؟ دونده؟ آن هم با آن پاها؟

ــد؛ آخرِآخر! بعد در مسابقات  ــه شركت كرد و نفر آخر ش ــتر نداشت كه در مسابقه ي دوي مدرس ــيزده سال بيش س
دبيرستان هاي استان شركت كرد و باز هم آخر شد. همه به او التماس مي كردند كه دست از اين ديوانگي بردارد، ولي او 
گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود. بالاخره يك روز توانست يكي قبل از آخر شود و بعد هم بالاخره اول شد. از آن روز 

به بعد، مسابقه اي نبود كه ويلما در آن شركت كند و اول نشود.
ويلما به دانشگاه ايالتي تنسي رفت. در آن جا بود كه اد تمپل، مربي ورزش، روحيه ي شكست ناپذير، ايمان، اعتقاد 
و استعداد ذاتي ويلما را تشخيص داد و چنان آموزشش داد كه توانست در سال 1960 در رشته ي دو ميداني المپيك رم 

شركت كند.
رقيب او در آن مسابقه، بهترين زن دونده ي آن دوران، جوت تاهين از آلمان بود. او تا آن زمان حتي يك بار هم 
ــت متر، جوت تاهين را شكست داد. ويلما تا آن  ــت نخورده بود. ويلمارادولف، هم در دوي صد متر و هم در دويس شكس

ــب كرده بود. سرانجام نوبت به  زمان فقط دو مدال طلاي المپيك را كس
مسابقه ي دوي امدادي چهارصد متر رسيد. دوباره ويلما مقابل جوت تاهين 
قرار گرفت. دو دونده اول بسيار خوب دويدند و چوب مسابقه را به دست نفر بعدي دادند، ولي دونده ي 
سوم چنان هيجان زده بود كه موقع دادن چوب به دست ويلما، چوب از دستش افتاد. ويلما ديد كه 
جو ت  با نهايت سرعت پيش مي رود. رسيدن به آن پرنده ي سبكبال و فرز، كار ساده اي نبود، اما 

ويلما  همت كرد و رسيد و سومين مدال طلاي المپيك را هم برد.
ــتين زني بود كه توانسته بود سه مدال طلاي المپيك را ببرد و به  ويلمارادولف تا آن روز نخس

اين ترتيب ويلما وارد تاريخ شد...
كجا هستند كساني كه مي گفتند  ويلمارادولف  هرگز نمي تواند راه برود؟
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